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  مقدمه
در دوره دوم خلافت عباسي، قدرت خلفا كـاهش يافتـه بـود و امـور بـه دسـت سـاير                      
درباريان خصوصاً خاندانهاي متنفذي اداره مي شـد كـه داراي تـدبير سياسـي، قـدرت و         

گيريهاي فكري ايـن  گرايشهاي كلامي و جهت. قابليت لازم براي اداره امور دولتي بودند 
ياسي طبعاً بر نحوه اداره حكومت و مواجهه آن با جريانهاي فكري و اجتماعي              رجال س 

به عنوان مثال، گاه اين خاندانها      . مؤثر و در روند اداره دولت و جامعه تعيين كننده بود          
به دليل گرايشها و باورهاي شيعي و تمايل به ائمه، پس از كسب قـدرت و دسـتيابي بـه           

گيري نـسبت بـه      به شيعيان و كاهش فشار و سخت       رسانيمناصب مهم در صدد خدمت    
. شـدند آمدند و حتي موجب راهيابي ساير شيعيان به دستگاه خلافت نيز مـي  آنان بر مي  

گيري خلافت عباسي وحتي در دوران كـاهش    كه از ابتداي شكل    -اين امر براي شيعيان     
 مفيد -اعي بودندقدرت خلفا و نابساماني دربار، تحت فشارهاي سياسي، اقتصادي و اجتم     

  .و قابل توجه بود
با وجود اختناق و فشار سياسي و محدوديتهايي كه از سوي دستگاه خلافـت عباسـي                

دادنـد  به برخي از ياران خود اجازه مي       )ع(شد، ائمه   نسبت به ائمه و پيروانشان اعمال مي      
 به شـيعيان    در دستگاه حكومتي نفوذ كنند و داراي مشاغلي باشند تا به اين طريق بتوانند             

توان به اين     از جمله مي  . اي از فشار موجود نسبت به آنها بكاهند       كمك كرده، تا اندازه   
  :موارد اشاره كرد

، علي بن يقطين بن موسي بغدادي عامل نفوذي شيعه در دربـار         )ع( در زمان امام كاظم   
وي در شـمار اصـحاب خـاص امـام          . عباسي بود و تا مقام وزارت هـارون پـيش رفـت           

زماني كه وي از امام اجازه خواست تـا خـدمت در            ). 270،  1380طوسي،( بود   )ع(كاظم
). 48،136،  1403مجلـسي، (دستگاه خلافت را ترك كند، امام اجازه چنين كاري نـداد          

هايي كه عليه وي از سوي اطرافيان خليفه صـورت          چيني   با وجود سخن   -علي بن يقطين    
يـت حـداكثر تقيـه توانـست از حقـوق            با كمك و راهنماييهاي امام و رعا       -گرفتمي

  ).229-2،225، 1413مفيد،(ي را حل كند شيعيان دفاع و حتي برخي مشكلات حكومت
 نيز مسأله ولايت عهدي ايشان ، هر چند توسط مأمون يا فضل  )ع( در زمان امام رضا   

برداري حكومت طراحي گرديده بود، نفوذ يك جريـان قـوي           بن سهل و به جهت بهره     
شد كه موجـب گرديـد حكومـت مـدتي          تگاه خلافت عباسي محسوب مي    شيعي در دس  

ظاهراً رنگ تشيع بگيرد و در نتيجه، فشار سياسي و اختناق نسبت بـه علويـان كـاهش                  
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  .يابد و شيعيان در اين دوره از امنيت سياسي نسبي برخوردار شوند
اه محمد بن اسماعيل بن بزيع و احمد بن حمزه قمـي كـه مقامـات والايـي در دسـتگ             

 را  )ع( بودند كه دوران امـام جـواد       )ع(خلافت عباسي كسب كردند، از شيعيان امام كاظم       
 ).331، ]بي تا[نجاشي، (نيز درك نمودند 

  ).75-74همان،(بودند   )ع(بستگان نوح بن دراج، قاضي كوفه، از كارگزاران امام جواد
دي حـاكم  حسين بن عبداالله نيشابوري حاكم بست و سيـستان و حكـم بـن عليـا اس ـ     

كه اين امر از بيعت     ) 5،111،  1388كليني،(پرداختند  خمس مي   )ع(بحرين، به امام جواد   
  . كندپنهاني آنها با امام حكايت مي

جريان مشاركت شيعيان امامي در دستگاه حكومت در دوران امامان بعدي گسترش            
سـتگاه  يافت و از جمله شمار زيادي در زمان غيبت صغري، صاحب مشاغلي مهـم در د               

   ).1367،210جاسم حسين، ( خلافت گرديدند 
از جمله ديگراني كه توانستند در بدنة اصلي دستگاه خلافت نفوذ كنند، خانـدان شـيعه       

رجال . مذهب نوبختي هستند كه برخي از آنها جزء بزرگان اماميه و از خواص ائمه بودند              
ا غاليان، مناظره و مباحثـه بـا        اين خاندان از راههاي گوناگون مثل رهبري شيعيان، مبارزه ب         

مخالفان تشيع و تأليف كتاب، به حمايت از دانشمندان شيعي و آحاد شـيعيان پرداختـه، بـا                  
استفاده از توان علمي و پايگاه اجتماعي و اعتقـاد نيكـوي خـود در پيـشبرد تفكـر شـيعي و          

  . حمايت از شيعيان نقش اساسي ايفا كردند
شان در خلافت عباسي از يك سو، و روابطـشان          بررسي نقش اين خاندان و عملكرد     

هـا بـر جريانهـاي اجتمـاعي        با نهادهاي شيعي خارج از حكومت و ميزان اثرگذاري آن         
 از سـوي    – كه به عنوان مخالفان حكومت شناخته مـي شـدند          –چون وضعيت شيعيان    

برخي از افراد اين خاندان از يـك طـرف، نفـوذ زيـادي در          . ديگر، اهميت بسزايي دارد   
دستگاه خلافت يافتند و مقامات مهمي كسب كردند و مورد توجه و قبول خليفه وقت               
. قرار گرفتند و از طرف ديگر از اصحاب ائمه و بزرگان شيعه بـه شـمار    مـي رفتنـد                      

روشن شدن ابعاد مسئله و علل وقوع حوادث اتفاق افتاده در قالب ايـن ارتبـاط متـضاد،                  
ارة بسياري از جريانهاي تـاريخي و اجتمـاعي عـصر       بسيار مهم است و فهم و داوري درب       

كند و بسياري از نكات مهـم و مـبهم   عباسي و حتي ادوار بعدي را تصحيح و تسهيل  مي        
مواردي از جمله راز مانـدگاري تـشيع اماميـه و           . سازدتاريخ اسلام و تشيع را روشن مي      

ال       )ع(گسترش آن، نوع و دليل تعامل شيعيان و ائمه          بـا آنكـه     –حكـومتي   با برخـي عمـ
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يـابي   و تلاش شيعيان براي راه     –اند  اعتقادي به مشروعيت دستگاه خلافت عباسي نداشته      
كند در حد امكان به روشن شدن ايـن زوايـاي           اين پژوهش تلاش مي   . به بدنه حاكميت  

  . تاريك از تاريخ تشيع در عصر عباسي بپردازد
سيان پژوهـشهاي قابـل تـأملي در        گفتني است در مورد روابط خاندان نوبختي با عبا        

 تأليف عباس اقبال آشتياني مطالبي بـسيار        نوبختي خاندانبا اين حال كتاب     . دست نيست 
مفيد و ارزشمند از منابع فراوان ارائه داده است و هر چند به صورت پراكنده ، به بيان                  

م از اطلاعاتي درباره رويدادها و شخـصيتها پرداختـه، بخـشي از آن بـه تاريخچـه كـلا         
  .پيدايش تا زمان نوبختيان اختصاص يافته است

 نيز بسيار مختصر    اسلامي بزرگ المعارف دايرهاز عباس زرياب در     » آل نوبخت «مقاله  
هاي پراكنده ديگري نيـز       نگاشته. است و تنها به معرفي تاريخچه اين خاندان پرداخته است         

 بـه  -مند به خانـدان نـوبختي     در اين موضوع وجود دارد كه فاقد رويكردي منسجم و نظام            
  .باشند  مي-ويژه از منظر ارتباط دوگانه آنها با خلافت عباسي و بدنه تشيع آن عصر

اين پژوهش در صدد تبيين چگونگي، چرايـي و نتـايج ارتبـاط خانـدان نـوبختي بـا                   
حاكميت عباسي است و تلاش مي كنـد ايـن فرضـيه را بـه آزمـون گذاردكـه ارتبـاط                     

نوبخـت بـا عباسـيان، در جهـت توسـعه و تقويـت        ي مـذهب آل هاي شاخص شيع   چهره
مكتب تشيع و خدمت رساني به شيعيان بوده و حضور آنان در دربـار عباسـي، موجـب                 
بهبود اوضاع شيعيان و تقويت مباني تشيع و گسترش نفوذ آنان در بدنـه قـدرت سياسـي             

  .گرديده است
   خلافتتاريخچه خاندان نوبختي و راهيابي آنان به دستگاه. 1

پيشينه اين خاندان ايراني تبار كه در اواخر قرن اول تا اوايل قرن پنجم مي زيـسته انـد،                   
به روزگار ساسانيان باز مي گردد و با توجه به تمايز طبقات در دوره ساساني، اينـان را                  

   )2،177، 1377زرياب،. (انداز طبقه دبيران آن دوره شمرده
  )نجد اين خاندا(نوبخت منجم . 1-1

اولين فرد شناخته شده از خاندان نوبختي، نوبخت زرتشتي است كه از مـردم فـارس و از                  
وي در عهد منصور، خليفـه      . گودرز بود و افراد اين خاندان به وي منسوبند          بن  عشيره گيو 

بخـت نيـز ذكـر شـده، مركـب از دو            نام او كه به صورت ني     . زيسته است دوم عباسي، مي  
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ابـن  ( به معني خط در عربي است     » بخت«تازه و جديد در فارسي، و       به معني   » نو«ي  كلمه
نوبخت از جمله افرادي بود كه به دستگاه منصور راه يافـت و بـه               ). 1407،15،630كثير  

و در زمـرة خـواص و منجمـان وي قـرار            ) 4،223،  1409مسعودي،  (نفوذ و قدرت رسيد     
ي حرمـت زيـادي بـود و        وي در دربـار منـصور دارا      ) 1350،1،165محدث قمي، . (گرفت

نمود و نظر او را مـورد       خليفه در كارهاي مهم حكومتي و امور ديواني با وي مشورت مي           
  ).10،122ابن كثير،(داد توجه قرار مي

اي    به دلايلي كـه در منـابع بـه آن اشـاره            -نوبخت قبل از به خلافت رسيدن منصور      
 آشـنايي نوبخـت بـا منـصور و          ابن كثير درمورد  . برده است  در زندان به سر مي     -نشده  

نوبخت در ابتـدا زرتـشتي بـود و درعلـم           : نويسدورود وي به دستگاه خلافت عباسي مي      
برد، روزي ابوجعفر منصور وارد     كه در زندان اهواز به سر مي      زماني. نجوم تبحر داشت  

زندان شد، نوبخت وي را ديد و پرسيد از كدام شهري؟ گفت از مدينه نبـي و از عـرب                    
مژدگاني بده كـه در     ! گفت خوشا به حالت   . ابوجعفر: كنيه او را پرسيد گفت    . اممدينه

او از منصور خواست كه اگر ايـن پيـشگويي          . آينده مالك دولت و مملكتي خواهي شد      
بعـد از بـه     . اي در اين مـورد گرفـت      درست درآمد، وي را فراموش نكند و از او نوشته         

منـصور او را    .  نوشـته را نـشان داد      خلافت رسيدن منـصور، نوبخـت پـيش او رفـت و           
وي بــه دســت منــصور مــسلمان شــد و جــزء خاصــان و منجمــان دربــار او . پــذيرفت

 ق زماني كه خبر پـيش       145در سال   ). 7،337،  1412؛ ابن جوزي،  10،122همان،(گرديد
د نفـس    (گويي نوبخت مبني بر پيروزي منصور بر ابراهيم بن عبداالله محض     بـرادر محمـ

رآمد، منصور دوهزار جريب زمين نزديك بغداد به وي هديـه داد كـه              درست د ) زكيه
، 1385ابـن اثيـر،  (هايي برپا كردنـد نوبخت و فرزندانش در همين اراضي املاك و خانه       

توانست آنچنـان كـه     نوبخت در اواخر عمر كه به خاطر ضعف و كهولت نمي          ). 5،570
ور پـسر خـود را بـه جـاي          بايسته  بود در دربار منصور خدمت كند، به پيـشنهاد منـص            

  .خويش گماشت
  ابوسهل نوبختي . 2-1

وقتي نوبخت بيمار و ناتوان شد، منصور از وي خواسـت تـا پـسرش را بـه جـاي خـود                      
چون وي به ملاقات منصور رفت، خود را خرشاذماه طيمـاذاه مابـاذار خـسرو               . بگمارد

سـهل را بـرايش     خليفه به جهت آسان شدن ذكـر نـام او،كنيـه ابو           . ابهمشاذ معرفي كرد  
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ابـن  ( از آن پس نام ايراني او فراموش شد و همـه او را ابوسـهل خواندنـد                . انتخاب نمود 
  ).1992،125؛ ابن عبري،409، 1347قفطي، 

ابوسهل از زمان بناي بغداد در خدمت منصور بوده است و چنانچـه نقـل شـده، بـر                   
 طـالع بنـا شـود،       بيني كرده بود كـه اگـر شـهر بـه آن           اساس طالع و احكام نجومي پيش     

) . 1414،1،406يـاقوت حمـوي،   ( همواره آباد و برقرار و مورد اقبال مردم خواهد بـود  
 نيز به نقل از خطيب آورده كه اساس شهر بغـداد و محـلّ بنـاي آن را نوبخـتِ                     المنتظم

  ).8،74، 1412ابن جوزي،(منجم بر اساس طالع مشخص نموده بود
جزء نـديمانش بـود و او را در سـفرحجي           ابوسهل تا فوت منصور در خدمت وي و         
پـس از منـصور نيـز در خـدمت هـارون            . كه منصور در آن وفات يافت همراهي كـرد        

ابن نديم ابوسهل را از منجمين ايراني و ازمترجمين كتب فارسي بـه             . عباسي قرار گرفت  
، 1343ابـن نـديم،     (هايي داشـته اسـت    عربي دانسته و گفته است وي در نجوم نيز نوشته         

اقبال . (اندهم چنانكه، فرزندان ابوسهل نيز اهل علم و از منجمين و مترجمين بوده            ).274
  ) .23-1311،22آشتياني،

  مذهب خاندان نوبختي . 2
بـر  . در مورد چگونگي گرايش نوبختيان به مذهب تشيع اطـلاع دقيقـي در دسـت نيـست          

از . دن عباسـيان باشـد    پذيري آنان بايـدهمزمان بـا روي كارآم ـ       اساس قرائن موجود، اسلام   
و دعوت به اهـل بيـت وادعـاي تـشيع بـه             » الرضا من آل محمد   «آنجا كه عباسيان با شعار    

توان محتمل دانست كه آل نوبخت تحـت تـأثير تبليغـات عباسـي،              حكومت رسيدند، مي  
ابتدا با تفكر شيعه آشنا شدند و بعـد از تغييـر موضـع عباسـيان از تـشيع بـه تـسنن، آنهـا                         

  . ر شيعي خود را حفظ كردندهمچنان تفك
شايد معروف بودن اين خاندان به تشيع و دفاع آنان از تفكرّ شـيعي، در طـول چنـد                   
قرن، موجب شده است تا چگونگي گرايش اين خاندان به مذهب شـيعه مـورد توجـه                 

دانند، در مـورد    برخي نويسندگان گرچه خاندان نوبختي را شيعه مي       . جدي قرار نگيرد  
امـين،  (  فرزندش ابو سهل، به دليل خدمت به منصور عباسي ترديد دارند           تشيع نوبخت و  

 اين خانـدان كـه   البته اين دليل درستي نيست؛ زيرا بسياري ديگر از افراد   ). 2،94،]بي تا [
تشيع آنها ثابت و آشكار اسـت، در كارهـاي حكـومتي و در خـدمت خلفـا و مـصدر                     

تر بيان شد كه افراد ديگري نيز       ين ، پيش  علاوه بر ا  .  بوده اند  مشاغلي در دستگاه خلافت   
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در هـر حـال فرزنـدان       . انـد   شـده از اصحاب ائمه به دستور ايشان وارد دستگاه خلافت          
اند  معروف شده  )ع(ابوسهل بعدها به تشيع مشهور و يا به قول ابن نديم به ولايت آل علي              

  ). 177ابن نديم،(

  ه تشيع رساني بحضور در دستگاه خلافت عباسي و خدمت. 3
 اجتماعي، حضور در دربـار عباسـيان و         -خاندان نوبختي از طريق انجام خدمات سياسي      

داري مناصب اداري، به حفظ     نشيني با خلفا و برخي وزرا از جمله ابن فرات و عهده           هم
اينان گر چه از اساس با حكومت عباسي مخالف بودند،         . و پيشرفت تشيع ياري رساندند    

 با حفظ و رعايت نكات امنيتي، در سطوح بالاي دربار عباسيان            با مهارت و هوشياري و    
در ادامه به عملكرد برخـي  ). 56، 1348ماسينيون،  (نفوذ كردند تا به تشيع خدمت كنند      

هاي اين خاندان كه در خلافت عباسي مصدر مشاغلي بودند و از ايـن راه موجـب    چهره
آنـان گرديدنـد، پرداختـه      بهبودي وضعيت شيعيان و تغيير سياست حكومت نسبت بـه           

  .شودمي
  ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل . 1-3

بن علي بن اسحاق بن ابي سهل بن نوبخت، از رجال معتبر             ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل    
وي كـه در    . و از عمال ديواني و اعيان دربار  در زمان المقتـدر و القـاهر عباسـي اسـت                  

و قنـّسرين   ) مـابين حلـب و انطاكيـه      (صـم   در منطقه عوا  ) م284.د(زمان حيات بحتري    
زماني كـه المقتـدر، يحيـي بـن         . مأموريتي داشته، مورد مدح اين شاعر قرار گرفته است        

خاقان را از وزارت عزل و خصيبي را به جاي وي گماشت، وي از جمله كـارگزاران و                  
صادره در اين زمان اموال ابو يعقوب هم م ـ       . كاتباني بود كه خصيبي آنها را مبحوس كرد       

  ).5،211، 1379ابوعلي مسكويه،(شد 
كار او  .وي پس از عزل خصيبي آزاد شد و عهده دار اموال نهروانات و واسط گرديد              

از آن پس، روز به روز رو به ترقّي نهاد، به طوري كـه پـس از قتـل المقتـدر از رجـال               
 صاحب نفوذ و تواناي دربار محسوب مي شد كه در به خلافت رسـيدن القـاهر نقـشي                  

القاهر او را مأمور مصادره و ضبط امـوال مـادر المقتـدر     ). 5،329همان،  (بسزا ايفا كرد  
  . مقتول و وكيل فروش اموال آنان نمود

زماني كه ابو علي محمد بن علي بن مقله در دوران القاهر به وزارت رسيد، عـده اي                  
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ني نمود؛ اما پـس از      از كتاّب و عمال قبل، از جمله ابو يعقوب نوبختي را دستگير و زندا             
. به وزارت رسيدن محمد بن قاسم بن عبيداالله بن وهب، وي باز هم قدرت و نفوذ يافـت                

 به لحاظ شهرت و ثـروت       - كه املاك واسط و حوالي فرات را در ضمان داشت          -وي  
 اجتماعي سبب شـد كـه وي پناهگـاهي          – همين قدرت سياسي  . كردبا خليفه رقابت مي   

  ).189اقبال آشتياني، (ن باشدبراي شيعيان و معزولا
در آن زمان، محمد بن قاسم يكي از عمال ديواني وزير قبلي را به نام ابو جعفـر بـن                    

اسـحاق بـه خـاطر رابطـه        . محمد بن شيرزاد توقيف و مال زيادي از وي مطالبـه نمـود            
دوستانه اي كه با وي داشت، پيش وزير رفته و وساطت نمود كه ابـن شـيرزاد بـا قبـول              

ــت پ ــه   20000رداخ ــه خان ــپس او را ب ــردد و س ــدان آزاد گ ــار از زن ــتاددين  اش فرس
همـين امـر    . دهـد امري كه ميزان نفوذ او را در دستگاه خلافت نشان مـي           ). 270همان،(

موجب گرديد كه خليفه از شهرت و ثروت نوبختي به وحشت افتد و پس از شـور بـا                   
اسـحاق  . اق نـوبختي را صـادر كنـد       يكي از اطباي دربار، دستور دستگيري وزير و اسـح         

 كه در به خلافـت رسـاندنش تـلاش فـراوان            - ق به دست القاهر      322سرانجام در سال  
  ).6،243ابن اثير،( زنده به گور شد-كرده بود 

  ابوالحسين علي بن عباس.  2-3
وي كاتب، اديب و شاعر معاصر ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختي از بزرگان بغداد بود و                

-  به ديده احترام مي     - عهده دار رياست اماميه اين شهر بود         -كه در آن زمان      -به وي 
ابوالحـسين  . و در مـدح او شـعر گفتـه بـود          ) 4،1779 ،   1414ياقوت حموي،   (نگريست

وكيل المقتـدر عباسـي در      : دردستگاه خلافت عباسي مصدر مشاغلي بوده است از جمله        
 خلافت القاهر وكيـل او در فـروش   و در زمان) 5،277ابوعلي مسكويه، (فروش املاك 

تـرين  او در اين زمـان، امـلاك المقتـدر را بـا ارزان            ). 5،333همان ، ( اموال المقتدر بود  
  ).5،277همان، ( قيمت به مردم واگذار نمود

نايـب امـام     – ورود و حضور وي در حكومت همزمان بـا آزادي حـسين بـن روح               
از حـبس در     – هاي شاخص شيعيان بغداد   ترين چهره ترين و سرشناس  دوازدهم و از مهم   

همو به همراه دو تن ديگر از متنفذان اين خاندان در دربار، موجب شدند              . بود 317سال
روح دوباره در بغداد با همان عزّت و احترام سابق به اداره امور ديني بپردازد وكسي                  ابن

بـه تبـع آن، سـاير    و  ) 183 ،1311اقبـال آشـتياني،   (او را مورد اذيت و آزار قرار ندهـد          
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  .شيعيان نيز در امان قرار گيرند
  ابو عبداالله حسين بن علي . 3-3

ابو عبداالله حسين بن علي، پسر ابوالحسين علي بن عباس از منشيان و عمال ديواني بـود كـه                   
در بغداد در عصر حسين بن روح، نفوذ و اقتدار بسيار داشت و از رجال درجه اول شمرده                  

 ق بـه نيابـت از هـارون بـن     322از سـال . اي نيز قائم مقام وزارت بودهوي در دور . شدمي
غريب، در واسط حكومت مي كرد و تا زمان خلافت الراضي نيز در ايـن موقعيـت بـاقي                   

زماني نيز كه   . كردمدتي هم زير دست ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل نوبختي كار مي           . بود
ا منشي خود ساخت وبه خاطر تـدبير و         ابن رائق حكومت واسط و بصره را داشت، وي ر         

كارداني اش، همه امور دولتي و ديواني را به عهده وي گذاشت و او در نقش وزيـر ايفـاي                    
ايـن فتنـه    . و در همين زمان فتنه ساجيه و حجريه را خوابانـد          ) 202همان،(مسئوليت نمود 

ومتي مداخلـه   مربوط به سپاهيان مسلحّي بود كه به دليل ضعف خليفه دائماً در امور حك             
داشتند و خليفـه و وزرايـش را        كردند و به مجردّ نرسيدن نفقاتشان سر به شورش برمي         مي

سرانجام ابن رائق با تدبير و نقشة سنجيده حسين بن علـي نـوبختي              . كردنددچار مشكل مي  
  ).488-3،485، 1408ابن خلدون،(موفقّ به مهار اينان شد

 آغاز استقلال و استيلاي قطعي ابن رائق بر          ق همزمان با   325 وي همچنين از محرمّ     
بغداد و امور خلافت، تدبير و اداره همة امور او را بر عهده داشت و در واقع بـه جـاي             

در اين دوره بود كه وزرا و درباريان        ). 329-8،328ابن اثير،   (ابن رائق، وزير خليفه بود    
 كه  -د، حسين بن روح را    معزول كه از ميزان قدرت و استيلاي حسين بن علي آگاه بودن           

-بود و حسين بن علي به وي احترام خاصـي مـي           ) عج(در آن وقت نايب سوم امام زمان        
 دادند تا مشكلات و گرفتاريهاي آنهـا را حـلّ و فـصل نمايـد               واسطه قرار مي   -گذاشت

اما اين دوره بسيار كوتاه بود و او پس از سه ماه و هـشت روز وزارت،          ). 8،330همان  (
 326 با نيرنگ اطرافيان از كـار بـر كنـار شـد و در سـال                  325در اواخر سال    سرانجام  

  ).333-8،330همان، ( وفات يافت 
  ابو جعفر محمد بن علي بن اسحاق . 4-3

ابو جعفر محمد بن علي بن اسحاق، برادر ابو سهل نوبختي و از رجـالي اسـت كـه در ايـام                      
طوسي، (اتي در حق وي صادر شده است    توقيع) عج(غيبت صغري از جانب سفراي امام زمان        

وي از متكلمين و مؤلفّين شيعه و در علم كلام پيرو برادر بود و تأليفاتي نيـز                 ). 272،  1411
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بـه عـلاوه،    ). 177ابن نديم، (او همچنين شاعر و  اديب و در زمرة منجمان بوده است           . داشت
 ديواني دربـار بـوده،      در امور سياسي و حكومتي نقش داشته و مصدر مشاغلي از جمله امور            

  ).124اقبال آشتياني، (مدتي نيز حكومت قريه النعمان را داشته است
  ابو القاسم حسين بن روح نوبختي .  5-3

بحر نوبختي، پس از ابو سهل اسماعيل بن علـي، مـشهورترين      ابيبنروحبنابوالقاسم حسين 
 ديني اش در ميان شـيعه       عمده اشتهار وي به واسطه مقام مهم      . فرد خاندان نوبختي است   

نسب دودماني، تاريخ تولـد تـا       . باشدمي) عج(اماميه به عنوان نائب خاص امام دوازدهم        
هر چند با القـاب     . دوران جواني و قرابت او با ساير افراد خاندان نوبختي، نامعلوم است           

 نيز از او ياد شده، اما نوبختي بودنش مـسلم اسـت و  ) 195، 1411طوسي،  (روحي و قمي  
به علاوه، وي در مقبره     . انداصحاب رجال و علماي اخبار او را در شمار نوبختيان آورده          

وي بـا بزرگـان ايـن خانـدان،         ). 212 ،اقبال آشـتياني  (ختيان دفن شده است   اختصاصي نوب 
همچون ابو سهل اسماعيل بن علي و ابو عبداالله حسين بن علي، وزير ابن رائق، مـأنوس و                  

-كردهانديشي مي اي كه در كارها با يكديگر مشورت و مصلحت        محشور بوده؛ به گونه   
نوبخت از محارم اسرار او     اي از بني  همچنين در زمان حياتش نيز عده     ). 213همان،  ( اند

  .اندشدند و سمت كتابت او را داشتهمحسوب مي
علت برخي ترديدها درباره وابستگي وي به نوبختيان، بـه احتمـال زيـاد ناشـي از ايـن                 

او تنهـا از    . ه است كه وي از طرف پدر از خاندان نوبختي نبوده و قمـي بـوده اسـت                 مسئل
طرف مادر نوبختي بوده و نسبت نوبختي وي به لحاظ وصلت پدرش بـا خانـدان نـوبختي                  

بـه همـين منظـور، در فهرسـت اعـضاي           . شدندبوده است كه همه اهل بغداد محسوب مي       
  ). 214همان،( مي شود و نه اسم جدش ابوبحر دهخاندان نوبختي، نه اسم روح، پدر وي، دي

 از صحابه خـاص ايـشان بـود و          )ع(وي فردي فهيم و در ايام امامت امام حسن عسكري         
در ايـام  ). 458، 1375ابـن شـهر آشـوب،       (اندكردهبرخي نيز او را باب آن حضرت معرفي       

، از  )عـج (حيات ابو جعفر محمد بن عثمان بن سـعيد عمـري، نائـب دوم حـضرت مهـدي                   
خواص و معتمدين او بود و از چند سال قبل از فوت وي، به عنوان وكيل در امـر امـلاك                     

طوسـي،  ( او نظارت داشت و اسرار ديني را از جانـب او بـه رؤسـاي شـيعه مـي رسـانيد                     
 ق ابن روح در بغـداد بـه نيابـت     304با وفات ابوجعفر عمري در سال       ). 1411،242-243

  ).25،190، 1413ذهبي،( رسيد) عج(امام مهدي 
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  حسين بن روح و خلافت عباسي. 1-5-3
ابن روح به رغم داشتن مقام نيابت و اعتقاد به امامان شيعه، نـزد خلفـاي عباسـي از مقـام                     

-انديشي وي اقتـضا مـي     هوشياري و مصلحت  . بالايي برخوردار بود و در دربار نفوذ داشت       
قتـدر خليفـه و مـادر او، سـيده،          وي مخـصوصاً نـزد الم     . كرد تا پيوسته در حال تقيه باشد      

علاوه بر اين، از موقعيت     ). 1411،25طوسي،  (منزلتي عظيم داشت و مورد احترام آنان بود       
يكي از علويان   « : كندبه طوري كه شيخ صدوق بيان مي      . اجتماعي خوبي نيز برخوردار بود    

د تا مـسائل    به نام عقيقي به ديدار وزير، علي بن عيسي جراح، رفت و از او درخواست كر               
از اين رو، نوبختي پيامي به      . مالي وي را حل و فصل كند، ولي وزير به سخن او گوش نداد             

  ). 505، 1359صدوق، (»عقيقي فرستاد و مشكلات او را حل كرد
 آن دانست كه ابـن روح در رفـع گرفتاريهـا و مـشكلات                شايد بتوان اين نقل را نشانه     

اي    ميان آنان داراي عظمت و بزرگي و حرمت ويژه         كوشيده و به همين دليل در       شيعيان مي 
او از سال انتصاب خود به مقام نيابت تـا اوايـل وزارت حامـد بـن عبـاس، بـا                     . بوده است 

احترام تمام در بغداد مي زيست و منزلش محل رفت و آمد امرا و اعيان و وزراي معزول                  
- بـه وي احتـرام مـي   بود و مخصوصاً خاندان فرات كه از پيروان مـذهب امـامي بودنـد،        

تا زماني كه خاندان فرات در دستگاه خلافت المقتـدر بودنـد و مـشاغل عمـده                 . گذاشتند
شـد و   دولتي از جمله وزارت را در دست داشتند، كسي مزاحم ابن روح و اصحاب او نمي               

  ).217،اقبال آشتياني(آوردند شيعيان از اطراف، اموالي را به خدمت او مي
 داراي منزلـت و زمـاني مـسئول امـلاك           ز در دسـتگاه عباسـي     وي پيش از نيابت ني    

اين موقعيت، مانند نفوذ سـاير افـراد خانـدان          . بود) ديوان الضياء الخاصه  (خاصه خليفه   
نوبختي از جمله ابوسهل و ديگران، به خاطر وجود آل فرات شيعه مذهب در دربـار و                 

تگيري و حبس ولي با عزل آل فرات و دس      . انجام امور اجرايي و دولتي به وسيله آنها بود        
آنها و مصادره اموالشان و آغاز دوران وزارت حامد بن عباس، دوران سـختي و محنـت                 

ق ابـن روح بـه علـت ممانعـت از            312در سـال    ). 187،  1411طوسـي،   (وي آغاز شـد     
. پرداخت مالي كه ديوان از او مطالبه كرده بود، بـه مـدت پـنج سـال محبـوس گرديـد                    

كرده و در ايـن مـدت ابـو جعفـر           ا پنهاني زندگي مي   ظاهراً قبل از دورة حبس، مدتي ر      
محمد بن علي شلمغاني را به نيابت خود نصب كرده و شلمغاني بين او  و شيعيان واسطه                  

اين دوره استتار، قبل از شروع حبس او بـوده اسـت؛            ). 217 ،اقبال آشتياني (شده است   مي
ميه مخالفت نكرده بود و ادعـاي       زيرا تا اين زمان شلمغاني مورد تأييد بود و هنوز با اما           
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ظاهراً ابتداي انحراف شـلمغاني از      . نبوت و الوهيت او مربوط به بعد از اين تاريخ است          
باشد؛ چرا كـه حـسين بـن روح از زنـدان، تـوقيعي در لعـن او از                    ق مي  312همين سال   

  ).1411،188طوسي، (دريافت كرد ) عج(جانب امام زمان 
دخالت نبوده است، اما بعـدها خـود        س حسين بن روح بي     المقتدر خليفه نيز در حب    

او را رها كنيد گرچه هر بلايي كه بر سر مـا آمـده از               : دستور به آزادي او داد و گفت      
هاي المقتدر  اما نقش وي در گرفتاري    ) 25،191،  1413ذهبي،  . (خطاكاري او بوده است   

  . چه بوده و چرا وي چنين سخني گفته، نامعلوم است
يكي از دلايل حبس ابن روح، طمع خليفه و درباريـان در امـوال وي  بـوده                  هر چند   

است؛ اما دشمنانش، او را به مراوده با قرامطه كه در اين ايام بر سواحل خليج فـارس و                   
. حجاز استيلا يافته و اسباب وحشت مردم را فراهم ساخته بودنـد، مـتهم كـرده بودنـد                 

  )191 ،25، 1413ذهبي،(
، 1413ذهبـي،  ( ق در دوره وزارت ابن مقله از زنـدان آزاد شـد          317ابن روح در سال     

و بعد از آزادي از حبس، دوباره در بغداد با همان عزت و احترام سابق بـه اداره       ) 25،191
در اين دوره چنـد نفـر از آل نوبخـت، مثـل ابـو يعقـوب                 . امور ديني شيعه مشغول گرديد    

عبـداالله حـسين بـن علـي نـوبختي در      س و ابـو اسحاق بن اسماعيل و ابو الحسين علي بن عبا   
توانـست  رو، ديگـر كـسي نمـي   دربار خلفا و نظام لشكري مقامهاي مهمي داشتند و از ايـن   

علاوه بر اينكه در اين دوره، منزل او محـل رفـت   . اسباب زحمت ابن روح را فراهم آورد  
ان بـراي پيـشرفت   بعضي از ايش. و آمد بزرگان و اعيان و رجال درباري و وزراي سابق شد   

كارهاي خود نزد خلفا و امرا يا براي حل مشكلات اداري خود به ابن روح پناه مي بردند                  
ورزيـد؛ چنانكـه    وي نيز در پيشبرد كار آنـان دريـغ نمـي          . شدندو خواهان وساطت او مي    

شايد به تلافي وساطت ابـن       – ق به او متوسل شد و ابن روح        325ابوعلي بن مقله در سال      
 در بـاب اصـلاح      - ق كه موجب آزادي ابن روح از زندان گرديد         317زد خليفه در    مقله ن 

كار او با ابوعبداالله حسين بن علي نوبختي، وزير ابن رائق، گفتگو كرد و ابو عبداالله مشكل                 
ابن رائق بعد از تسلط بر امور مملكـت، امـلاك ابـن مقلـه و پـسرش را                   . او را حل نمود   

مقله نـزد ابـن روح و وسـاطت او، ابـو عبـداالله              راجعه ابن پس از م  . تصرف و توقيف نمود   
نوبختي با وزير مذاكره كرد و به دستور ابن رائق، منزل ابن مقله را كـه بـسته بودنـد بـاز                      

  ).1،122ابوعلي مسكويه،(كردند و املاكش را بازگردانيدند 
 ابن روح در بغداد در ميان     ) ق 329-322(همچنين در قسمت عمده خلافت الراضي       
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آوردند، شيعيان جايگاهي والا داشت و به سبب اموال زيادي كه طايفه اماميه نزد او مي              
توجه خليفه و عمال ديواني را نيز كـه در ايـن اوقـات دچـار تنگدسـتي بودنـد، جلـب              

  ). 1411،251طوسي، (كرد
  حسين بن روح و شلمغاني. 2-5-3

ن نيـابتش، بـا حـسادت و        نفوذ حسين ابن روح در ميـان شـيعيان و درباريـان و همچنـي              
او در  . از جمله اين مخالفان، شلمغاني بود     . مخالفت تني چند از بزرگان شيعه روبرو شد       

ابن ). 379-378نجاشي،  (ابتدا در زمرة بزرگان شيعه اماميه و مورد احترام همگان بود            
روح پس از انتصاب به مقام نيابت و اجراي آداب رسمي اين كار در حضور بزرگان، به                 
. وي احترام خاصي گذاشت و به همراه تعدادي از بزرگـان شـيعه بـه خانـه وي رفـت                   

اش، وي را به اداره كارهاي خود و سـامان دادن امـور             همچنين در دوره زندگاني مخفي    
  ). 1411،373طوسي، (شيعه گماشت 

گويا شلمغاني در مدت استتار ابن روح از موقعيت استفاده كرد و جماعتي از خواص               
هدف او ابتـدا گـرفتن مقـام ابـن روح بـود و              . ذين شيعه را به طرف خود خواند      و متنف 

 ).5،123ابوعلي مسكويه، (بعدها ادعاي نبوت و الوهيت نيز كرد 
-ابن روح، بزرگان نوبختي را از عقايد انحرافي و ارتداد شلمغاني آگاه و ضمن نامـه               

و ) 6،241ابن اثيـر،  (ي منع كرد    هايي او را لعن نمود و آنان را از دوستي و معاشرت با و             
-263، 1411طوسـي، (را در لعن و تبرّي از او علني نمود        ) عج(سپس توقيع حضرت قائم     

بعد از اين، اماميه بغداد از او دوري جستند و آنچنان كه خواهد آمد، ابو سـهل،                 ). 265
  .رئيس اماميه بغداد، با وي به مبارزه پرداخت

ن نوبختي و پيگيري بزرگـان شـيعه، پـس از مـدتي             شلمغاني سرانجام با تلاش خاندا    
ق دستگير و زنداني و درذيقعده همان سـال پـس از چنـد               322زندگي مخفي، در شوال     

  ). 6،241ابن اثير، (مرتبه محاكمه، به مرگ محكوم شد 
  ابو سهل اسماعيل بن علي بن اسماعيل نوبختي.  6-3

ترين افــراد خانــدان نــوبختي و ابــو ســهل اســماعيل نــوبختي از معــروف تــرين و مــشهور 
 ق همزمان با 237وي در سال . اثرگذارترين آنان در دفاع، تثبيت و گسترش تشيع بوده است

وي از  .  شـد  )ع( به دنيا آمد و از ياران خاص امام حـسن عـسكري            )ع(دوره امامت امام هادي   
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م حـسن    و امامـت ايـشان و همچنـين شـهادت امـا            )عـج (افرادي بود كه به تولدّ امام مهـدي       
گواهي وي به عنوان مشهورترين فرد خاندان   ). 273،  1411طوسي،  (  گواهي داد    )ع(عسكري

  .نوبختي و يكي از بزرگان شيعه، براي شيعيان حجت بود
 1363بحرالعلـوم، (ابو سهل ساكن بغـداد و از متكلمّـين مـشهور شـيعه اماميـه بـود        

وي هـم شـاعر     . را بر عهده داشت   علاوه بر اين، رياست فرقه اماميه در بغداد         ). 4،118،
-وكاتبي بليغ بود و هم در دستگاه خلافت مقامات اداري مهم داشت؛ اما شهرت عمـده               

اقبـال  (اش به خاطر اشتغال وي به علم كلام و احتجـاج او بـا مخـالفين اماميـه اسـت                       
 ).96آشتياني، 

ت به ويـژه در     گذشته از مقام علمي و نفوذ اجتماعي و ديني، ابو سهل در دستگاه خلاف             
-المقتدر فردي ضعيف  . دوره خلافت المقتدر عباسي، مقامات اداري مهمي نيز داشته است         

اراده بود و در روزگار وي اختيار كارهاي دولتـي و امـور اجرايـي    ران و بي  النفس، شهوت 
رسيد،  بـه    در دست زنان حرمسرا و عمال ديواني و درباريان بود و هر كس به وزارت مي               

، 1371سـيوطي، (شـد  تلافات فراوان و رقيبان زياد،  بعد از مدتي كوتـاه عـزل مـي              دليل اخ 
خاندان شيعه مذهب فرات نيز جزء اين افراد بودنـد كـه چنـدين بـار بـه وزارت                   ). 352

در همين دوران، ابوسهل وارد دستگاه خلافـت شـد و در   . شدندنصب و پس از مدتي عزل  
انـد وي مقـامي     حتي گفتـه  . مور و عامل گرديد   بعضي  ولايات از طرف رؤساي دواوين مأ       

  ). 23نجاشي، ( نزديك به وزارت داشت 
  ابوسهل نوبختي و اوضاع اجتماعي مذهبي عصر غيبت. 1-6-3

بنابراين، قسمت اعظم عمر    .  سال داشت  23 ابوسهل   )ع(هنگام شهادت امام حسن عسكري    
 شيعه سپري شد، چرا وي در دوران غيبت صغري ،يعني دورة بحران و آشفتگي اجتماعي        

، مخفي بـودن فرزنـد ايـشان، مخـالفين طايفـه            )ع(كه بعد از شهادت امام حسن عسكري      
اماميه خصوصاً خلفاي عباسي را در مخالفت با آنان مصمم تر كرد تـا آنجـا كـه بـراي                    
برچيدن بساط اماميه همه تلاش خود را به كار بردند و از هيچ گونـه آزار و اذيـت و                    

سرانجام نيز المعتمد  عباسي با آنكه دستور داد    .  به آنان دريغ نكردند    گيري نسبت سخت
خانه امام و اموال ايشان را تفتيش و همه را مهر كنند و به دنبال فرزند حضرت باشند،                  

سـاير  ). 2،476،  1359 ؛ صـدوق،   50،328؛ مجلسي، 505كليني،  (موفق به يافتن وي نشد      
نتقاد و رد عقايد تشيع و ايجاد خدشه در اصول آنان مخالفين اماميه نيز در اين دوران با ا   



 115  ثير آن برگسترش تشيعاتعامل خاندان نوبختي با خلافت عباسي و ت

از آنجـا   . كردنـد از طريق تأليف كتب و مباحثات و غيره، براي نابودي تشيع تلاش مـي             
كه در اين دوران بر اثر ترجمه كتب فلسفه و منطق يوناني و كتابهاي مذهبي ملـل غيـر               

منـاظره و مجادلـه رواج      مسلمان از قبيل يهود، نـصاري و زرتـشتيان، بـازار مباحثـه و               
، همه فرق مذهبي با تأليف كتاب در صـدد          )424-423، 3،  1378ابراهيم حسن،   (داشت

به عـلاوه، غيبـت امـام دوازدهـم      . رد و نقض عقايد مخالفين و تأييد مذهب خود بودند         
بـه واسـطه بـروز    . موجب اضطراب و ترديـد بـسياري از طرفـداران ايـن مـذهب شـد             

، تشيع به شاخه هاي زيادي منشعب       )ع(شهادت امام حسن عسكري   اختلافات زياد بعد از     
و به چهارده فرقه تقسيم شد كه هر كدام در مورد امامت بعد از ايشان نظري متفـاوت                  

  ).116 -102 ،1963 ؛ اشعري قمي،112-1353،96نوبختي،(داشت 
كه  تشتّت آراء اماميه در اين دوره در موضوع امامت و غيبت تا آن جا رسيده بود                 

هر فرقه، فرقـه ديگـر را لعـن و       . حتّي در مورد تعداد ائمه نيز اختلاف پيدا كرده بودند         
كرد و نزديك بود به خاطر اين اختلافات و تلاش دشـمنان اماميـه، اصـول و            تكفير مي 

طوسـي  . (يان قوت يافته بود، نـابود شـود       هاي شيعه كه در نتيجه تلاش پيشين      عقايد وپايه 
ها را نقل كرده و با استناد به روايات و استدلالهاي كلامي به             فرقهديدگاههاي اصلي اين    
  )135- 1411،130طوسي،(. نقد آنها پرداخته است

هاي در چنين اوضاعي وجود افرادي در فرقه اماميه براي دفاع از عقايد و رد انديشه              
  . مخالف ضروري بود

  اقدامات ابوسهل در دفاع از تشيع.  2-6-3
 كه در آن زمان رياست اين فرقه را بر عهده داشت و با توجه به داشتن                 ابو سهل نوبختي  

املاك و ثروت و اعتبار شخصي و اجتماعي و مقامات علمي و اداري در بغداد از نفـوذ                  
فراواني برخوردار بود، در اين ميان دست به تلاشها و اقداماتي زد كه به برخي از آنهـا                  

  :شوداشاره مي
اميه و از ميان برداشتن مخالفان و غاليـان بـه كمـك دسـتگاه               حمايت از بزرگان ام   .1

خاندان فرات به خاطر گرايش و تمايل به شيعيان، پس از كـسب مقامـات عـالي            . خلافت
درباري، عناصر شيعي خصوصاً خاندان نوبختي را وارد دستگاه و امور سياسي كردنـد و از                

ودند، به طوري كه ابن فـرات هـر         نمآنان جانبداري و در كارهاي مهم با آنها مشورت مي         
، 1371سيوطي،(گماشت  رسيد، ابو سهل نوبختي را نيز به امور ديواني مي         بار به وزارت مي   
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گويند ابوسهل مقامي نزديك به وزارت داشت و از نفوذ بـالايي برخـوردار بـود                مي). 34
ن مبـادرت   وي از مجراي سياست، به رفع تفرقه اماميه و دفع مخـالفين ايـشا             ). 23نجاشي،(

نمود و با تدبير و زيركي و حفظ تقيه و احتياط لازم، به كمـك ابـن فـرات توانـست از                      
همچنين، بـا نفـوذ در      . سختگيري و آزار و اذيت دستگاه خلافت نسبت به شيعيان بكاهد          

  .دربار باعث راهيابي عناصر شيعي بيشتري به دربار عباسي شد
لافت به كمك ابـن فـرات وزيـر، سـاير           العاده وي در دستگاه خ    به خاطر نفوذ فوق   

ان بـه   و ديگـر  ) عـج (بزرگان شيعه، مانند حسين بن روح نوبختي نائب خاص امام زمان            
اقبال (كردند و عموم شيعيان نسبتاً در آسايش بودند          مي عزت و شوكت و احترام زندگي     

 تبليـغ و  اوازطريق مخالفت  و مبارزه با غالياني كه به نام تشيع دست بـه           ). 101آشتياني،
زدند، نظر خليفه را كه اماميه      ترويج عقايد نادرست و افراطي از جمله الوهيت ائمه مي         

دانست تغيير داد و بـه ايـن ترتيـب، از شـيعيان در مـورد      اي افراطي و تندرو ميرا فرقه 
 ؛  5،140 ؛ ابـوعلي مـسكويه،       88 ،11،  1387طبري،(چنين عقايد افراطي رفع اتهام كرد       

  ).217ابن عبري، 
برخورد و رفتار توأم با تسامح و تساهل وي با درباريان، خصوصاً درباريان معـزول،               

-در اجراي هدف دفاع از تشيع كمك بسياري نمود و با وجود اختلاف مذهبي، باعـث     
از جمله زماني كه ابو الحسن بـن فـرات          . شد آنان در بعضي مواقع با وي همراهي نمايند        

د، ابو سهل را همراه فرد ديگري مأمور محاسـبه بـدهيهاي   براي بار سوم به وزارت رسي 
ابوسهل در برخورد بـا  .  به دولت و مصادره اموال او نمود   -وزير سابق  -حامد بن عباس    

؛ )34سـيوطي، (او از در رفق و مدارا و احترام وارد شد و از سختگيري خودداري نمـود                 
تگيري و قتـل حـسين بـن     در دس309چرا كه حامد بن عباس در زمان وزارتش در سال          

 بـا   -كـرد  كه با دعوتش اساس تشكيلات ديني فرقه اماميه را تهديد مـي            -منصور حلاّج 
. ابو سهل در برخـورد بـا او ايـن سـابقه را در نظـر گرفـت                 . ابوسهل همراهي كرده بود   

  )5،140ابوعلي مسكويه، (
 حلاّج عارف و ابو عبداالله حسين بن منصور. مبارزه با منصور حلاّج و  مجازات او. 2

در كـودكي  . ق در فـارس متولـد شـد     244وي در سـال     .  صوفي مشهور عالم اسلام بـود     
از شانزده سالگي به حلقه شاگردي سهل بـن عبـداالله تـستري    . همراه پدر به واسط رفت   

وي پس از آنكه چند سـال       . در آمد و پس از تبعيد او به بصره، حلاّج نيز به بصره رفت             
ان در بغداد بـود، بـه شوشـتر رفـت و بـه تبليـغ آئـين اسـلام                    براي درك حضور مرشد   
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آنگـاه، بـه قـصد ارشـاد و هـدايت بـه هندوسـتان و تركـستان و عربــستان،         . پرداخـت 
پرستان آن ديار را به آئين اسلام دعوت نمود         افغانستان، كشمير و چين سفر كرد و   بت         

يعني عصر غيبت كه زمام     در آن دوران،    .  ق  بار ديگر به بغداد بازگشت       294و در سال    
اداره امور ديني و دنيايي اماميه در دست نواب و وكلا بود، حلاّج در بغداد بـه تبليـغ و                    

اي از شيعيان اماميـه و رجـال دربـاري خليفـه را بـه              انتشار عقايد خود پرداخت و عده     
 ).217ابن عبري، (عقيده خويش درآورد

كـرد؛ حـال    اب آن حـضرت معرفـي       وي ابتدا خود را رسول امام غائب و وكيل و ب          
 را  )ع(آنكه در آن زمان، ابوالقاسم حسين بن روح نـوبختي مقـام وكالـت و بابيـت امـام                  

ق  301در سـال  . حلاّج با اين ادعا با خاندان نوبختي اعلان خصومت صريح نمـود           . داشت
در زمان المقتدر، دعوي ربوبيت كرد و در كتابها و مقالاتش مدعي شد روح خدا در وي   

كرد ابو سهل نوبختي را طرفـدار         او تلاش مي  ). 219-11،218طبري،  (حلول كرده است    
خود كند؛ چرا كه با اين كار؛ شيعيان زيادي كه در قول و فعل تابع اوامر او و ساير بني                    

اي از درباريـان را نيـز       دراين صورت، او كـه عـده      . شدندنوبخت بودند، طرفدار وي مي    
ال و منـشيان                  پيرو خود كرده بود، با تك      يه بـر كثـرت اصـحاب و نفـوذ بزرگـان و عمـ

اما ابو سـهل    . توانست دين جديد خود را تبليغ كند و گسترش دهد         درباري به راحتي مي   
در ملأ عام با وي مناظره كرد، عقايد باطلش را در بغداد فاش نمود و كذب دعاوي او را              

، 1411طوسي،  (روي گرداندند   با اين اقدام عامة مردم از او        . نزد همگان آشكار ساخت   
اي كـه در مبـارزه بـا        ابوسهل با تدبير و فراست ويـژه      ). 112؛ اقبال آشتياني،    246-247

انحرافات حلاّج از خود نشان داد، سبب دوري افكار عمومي از وي و تمايل آنها به خود         
  .او حتي توانست رأي دربار عباسي و قضات اهل سنت را نيز با خود هماهنگ كند. شد

حلاّج سرانجام در زمان وزارت اول ابو الحسن بن فرات به بغداد آمد و توسط وي مورد 
تعقيب قرار گرفت و دستگير و زنداني گرديد و پس از صدور حكم قتل او توسـط فقهـاي                   

ابـوعلي  ( اهل سنت در زمان وزارت حامد بن عباس، وزير المقتـدر،  بـه دار آويختـه شـد                    
  ).5،140مسكويه، 

جريان ديگري كه ابو سهل در آن از اماميه دفاع نمود، مربوط   . ه با شلمغاني  مبارز. 3
به ابو جعفر محمد بن علي شلمغاني معروف به ابن ابو العزاقر بـود كـه مـذهبي جديـد                    
ايجاد كرد و در عالم تشيع قائل به تناسخ و حلول خداوند در اجسام ديگـر و امثـال آن                    

دهنده اسـت، در  قديم و ازلي و ظاهر و باطن و روزي      او معتقد بود از آنجا كه خدا        . شد
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او در زمينه عقايد خـود تأليفـاتي نيـز    . كندهر جايي كه بخواهد به قدر لزوم حلول مي      
محسن بن فرات پسر وزير ابوالحسن بن فرات طرفـدار وي بـود و بـرايش تبليـغ                  . داشت

  ). 20،15ابن اثير،( كرد مي
 به پيشنهاد ابو سـهل كـه پيوسـته عليـه شـلمغاني              . ق قيام كرد   322شلمغاني در سال    

،  و دسـتور ابـن مقلـه وزيـر المقتـدر، او را دسـتگير و                  )330ابن نديم، ( كرد  مبارزه مي 
اش را تفتيش كردند و كتابهايش را كه حاوي عقايد باطل و دعـوي ربوبيـت بـود،                  خانه

-مبارزه ابو). 382تا، مسعودي، بي(پيدا كردند و او و برخي پيروانش را به قتل رساندند          
سهل كه منكر حلول بود، با شلمغاني و حلاّج و رسوايي و نابودي آنها كه ادعاي ربوبيت      

تـر و رفتـار آنـان را        بـين داشتند، خليفه و درباريان را نسبت به شيعيان ميانه رو، خوش          
  ). 330ابن نديم،(تر نمود تر و ملايممتعادل
  نتيجه

دهد كه آنان بـا وجـود اينكـه بـه           د اين خاندان نشان مي    بررسي نقلهاي موجود در مور    
 بودنـد، بـراي     )ع(مذهب تشيع اعتقاد داشتند و بعضا از بزرگـان اماميـه واصـحاب ائمـه              

راهيابي به دستگاه خلافت سني مذهب و رفق و مداراي بـا برخـي رجـال دربـاري در                   
تـدار آنهـا در     ميـزان نفـوذ و اق     . رساني به تشيع تـلاش نمودنـد      رسيدن به هدف خدمت   

دستگاه خلافت عباسي به ميزان قدرت افرادي بستگي داشت كه موجب نفـوذ آنهـا بـه        
خاندان فرات كه با برخي افراد نوبختي رابطه دوستي داشتند، بعـد            . حكومت شده بودند  

در نتيجـه، هنگـام زوال      . نمودنـد از به قدرت رسيدن، آنها را نيز وارد امور سياسي مـي           
  .گرديدشدند و اموالشان مصادره ميان نيز عزل و دستگير ميقدرت آل فرات، آن

آنها با زيركي و تدبير خاص، سعي داشتند در دستگاه خلافت نفوذ كنند و هر چنـد                 
آوردند، اما تـلاش داشـتند در شـخص         گاه مشاغلي مثل وزارت را مستقيماً به دست نمي        

امـان بماننـد و رسالتـشان را        خليفه، وزير و يا رجال سياسي نفوذ كنند تا هـم خـود در               
آنان در برابر عقايد جديد و بدعتهايي كـه در          . انجام دهند و هم به شيعيان كمك كنند       

شد، علاوه بر تأليف كتاب، مباحثه و مناظره، با نفوذ در دسـتگاه             مذهب تشيع ايجاد مي   
 گزاران و آشكار ساختن انحراف فكري آنان داشتند       خلافت سعي در رسوا نمودن بدعت     

  .يافتندو به دستگيري و سركوبي آنان توفيق مي
آل نوبخت با خاندان فرات كه به تشيع گـرايش داشـتند، رابطـه و تعامـل دوسـتانه                   
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برقرار نموده و گرچه با ساير درباريان به دليل اختلاف عقيده، درگير همان مـشكلات               
 از نوبختيـان، بـا      امـا برخـي   . شدندهايي بودند كه آل فرات نيز به آن مبتلا مي         و رقابت 

درايت و رفق و مدارا حتي در مقابل مخالفانشان توانستند در مواقع نياز، از جمله از بين  
  .بردن غاليان و دشمنان خود،  از آنها نيز كمك و ياري بخواهند

در مجموع، حضور اين خاندان شيعه مذهب در آن برهه زماني و راهيابي آنـان بـه                 
 مسؤوليتها و مناصب مهم،  موجب ارائـه خـدماتي بـه             دستگاه خلافت عباسي و احراز    

  :شيعيان گرديدكه مي توان آنها را به ترتيب ذيل دسته بندي كرد
شان موجب كاهش فشار سياسي، اجتماعي       آنان با توجه به نفوذ اجتماعي و سياسي        -

  .و اقتصادي نسبت به شيعيان، به عنوان مخالفين حكومت، گرديدند
 شيعيان از آزادي و امنيت بيشتري برخوردار شدند و تحت           گيري، با كاهش سخت   -

رهبري ائمه و ساير رهبران مذهبي خود با استفاده از اين فرصتها بـه تبليـغ و گـسترش                   
  . پرداختندعقايد مكتب تشيع 

گـذاران و غاليـان، شـمار        با گسترش عقايد اماميه و مبارزه با مخالفـان و بـدعت            -
تر افت و حتي حضور آنها در دستگاه خلافت نيز پر رنگ          اماميه روز به روز افزايش ي     

  . شدو بيشتر 
توان حضور و نفوذ خانـدان نـوبختي در دسـتگاه خلافـت را، در دراز                  در نهايت مي  

مدت، از جمله عواملي دانست كه موجبات روي كارآمدن حكومتهاي شيعي را فـراهم              
هاي آن به  ميه و انتقال آموزه   آورد و موجب تثبيت، استحكام، نفوذ و گسترش عقايد اما         
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